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 لیلا آذرنیوار/ خدابخش اسداللهی
 

 چکیده
ای مفهـو  ناپایـداری و حتکـت لتزشـی حقیقـت، ای است که در لحظهحقیقت زیباشناسی، واقعه

تاساس فهمی که از زیبـایی و هنـت دارد، بـا قـوتخ ملخیتلـش خـویش نسـبلی پیـدا شود. نویسنده بمیتداعی 
کند که حقیقت و ذات هنت و زیبایی را مبدأ و منشأ اثـت هنـتی خـود قـتار دهـد. درواقـخ، شـناخت می

دهـد اثـت بـا کـه کیفیـاتی وجوی شتایط کـافی زیبـایی، نشـای مـیکیفیات زیباشناخلی ناشی از جست
بـه بترسـی  تحلیلی - توصیفیانگیزد. در پژوهش حاضت با روش لایی را در ما بتمیاحساسات زیبا و وا

اسـت. ضـمم معتفـی و ارا ـش شـده آبادی پتداخله کلنل محمود دولتهای زیباشناسانش رمای زوال جنبه
خلاصش داسلای، عناصت زیباشناسی پتکاربتد، ازجمله تشـبیه، اسـلعاره، کنایـه، تخیتـل، تشـخیا، نمـاد، 

. نلیجه اینکه، عتصش ورود عناصت شعتی در ایم رمای بـتای است بترسی شدهیح و... در ایم داسلای تلم
ویژه تشـبیه بـتای تقتیـت حـال مشـبته و بیـای خیـال، بـهاسـت و او بـا اسـلفاده از صـور نویسنده گسلتده 

ق بـت مخابـ  تواند تـأثیتی عمیـو فضایی ساخله است که میبتده ها بهته احساسات درونی شخصیت
 بگذارد.

 ، تخیتل.، تشبیه، اسلعارهآبادی، زیباشناسیکلنل، محمود دولتزوال :کلیدواژه
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 مهمقدّ. 1
آبـاد دولـتدر 8883سـال  ،نـوی  ایـتایرمـایتـتیم بتجسـله ،آبادیمحمود دولت

آثـار  کنویتـا کـتد وآغـاز  8800سـال در نویسـندگی را . گشود سبزوار دیده به جهای

 منلشـت شـده از او و... کلیـدر، بـایگـاواره، سـبحای باباش اوسن، سفتجمله یادی ازادبی ز

اقلصادی  -مشکلات اجلماعی و ادبیات اقلیمی، زندگی متد  روسلا آبادیدولت است.

مســیت اصــلی اغلــ   ،فــتد بــا جامعــه خمقابلــه و مبــارزکنــد. مــی را در آثــارش مــنعک 

 ،آبـادیهـای بتجسـله و جنجـالی دولـتاز رمای یکی. دهدمی را تشکیل اوهای داسلای

نویسـنده  .اسـت مدهتحتیت درآ شبه رشل 8810تا 8811های بیم سال کلنل، یا کلنل زوال

 خنامزد دریافت جـایز، 1488سو ی  در سال  8«میخالسکییای»بتندخ جایزخ  ،با ایم رمای

المللـی خانـش فتهنـ  بـیم ، در بتیلانیا نامزد دریافـت جـایزخ ادبیـات«مم»ادبی آسیایی 

نخسلیم بار ایم کلاب در سال  است. شده (haus der kulturen der welt)جهای 

شد و در ایـتای نشـت کشـمه توانسـت در سـال  در سو ی  به زبای آلمانی تتجمه 1443

کـاپ بـور غیتمجـاز بـه بتساند. بعدها هم توستط نشت گـتدوی بـهکاپ آی را به  8837

 نتوژی و ایلالیایی تتجمه شـده ،آلمانی ،فتانسوی ،های انگلیسیبه زبایای رسید. ایم رم

 کلنـل زوالاسـت. ( اسـلفاده شـده 1480در ایم پژوهش از نسخش کـاپ آلمـای ) است.

هـا از ها به ایـم تلابـمکنش و واکنش شخصیتو  های جامعهها، تلابمشتح نابسامانی

با توجتـه بـه . از سوی دیگت است ،امانی جامعهها از نابست شخصیتسو و تأثیت و تأثتیک 

وسیلش کلمات است، با ایـم تفـاوت داسلای هم مانند شعت، قصدش خلق زیبایی به»اینکه 

هــای ملســاوی و وزی و قافیــه و صــور و قبیــل مصــت  ای از قــوانیم شــعتی ازکــه پــاره

د قـدرت نماید؛ امتـا در یـک قسـمت معظـم دیگـت ماننـهای آی را عمداً عمل نمیقال 

هـا، قواعـد سـبک و ایجاد و اخلتا  تعمیتات، شکوه و جلال معانی و تصوترات و نقش

انشای عظمت و زیبایی خیال و تتکی  آی که در عیم حال باید بـتای ادرا  عمـومی 

                                                           

1. Yanmixaleski 
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واسـۀش (. بنابتایم رمـای بـه78 :8818)وزیتی، « سهل و روای باشد، با شعت شتیک است

شـود. بـا توجتـه بـه بزرگ و دارای ارزش زیباشناسـی مـیهای شعتی، مشارکت با آییم

اخیـت های داسلانی در عتصش هنت ایتانی، در سالجایگاه و افزایش کمتی و کیفی ادبیات 

کشـم های ادبی ضـتوری اسـت، بیشـلت بهشناسی که بتای در  ویژگیبترسی زیبایی

سـیتال  شـیوخ جتیـایرسد آی است کـه بـا وجـود خورد. سؤالی که اینجا به ذهم میمی

اسـت و کـدا  بتده شناسی بهته ، نویسنده تا که اندازه از عناصت زیباییکلنل زوالذهم 

 جلوخ بیشلتی دارد و زمینش بتوز ایم وجوه کیست؟ ،وجه در ایم رمای

 

 پژوهش پیشینة. 2

هـای اخیـت بترسی زیباشناسی ادبیات داسلانی، ازجمله موضوعاتی است که در دهـه

ادبـی( دو ش بترسـی عناصـت زیباشـناخلی )آرایـ»اسـت. در مقالـش  توجته قتار گتفله مورد

هـای ادبـی و (، آرایـه8833کوککیـای )، نوشـلش «ابتی و شوهت آهوخانمهای سالرمای 

بترسـی وجـوه زیباشناسـی »اسـت. در مقالـش عناصت زیباشناسی ایم دو اثت بترسی شـده 

ختمـالو، یـک  داسلای مثل همه عصتها، بعـم گـ نوشلار زویا پیتزاد در سه مجموعه 

نویسـندگای ضـمم  (،8838نوشلش حا تی و رودبـار محمتـدی ) ،«روز مانده به عید پا 

عنوای مشختصش بارز نوشلار زنانـه، بـه بترسـی زبـای بترسی زاویش دید و کانوی روایت به

ی ماننـد تکـتار و گیـتی از عناصـتدهنـد نویسـنده کگونـه بـا بهـتهاند تا نشـای پتداخله

کنـد.  هـایش را بـه زبـای گفلـار و روزمـتته نزدیـکجایی توانسـله زبـای شخصـیتجابه

نگتفلـه اسـت و فقـط در مقالـه  پژوهشـی انجـا  کلنـلزوال شناسی درخصوص زیبایی

نوشـلش آذرنیـوار  ،«آبـادیمحمود دولت ، اثتلنلک رمای زوال بترسی وجوه روایلی در»

پـتدازی، شناسـی، ماننـد عناصـت زمـانی، مکـانی، شخصـیتروایـت هایمؤلتفه (،8831)

 .استروایی مورد بترسی قتارگتفله  شدگی و سۀوحکانونی
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 خلاصة داستان. 3

ه تی بـود کـشـود. مـدتمـی ش  بارانی شتو رمای با آمدی دو مأمور آگاهی در نیمه

ازها به خانش کلنل آمدند و او بارانی ستبی تا اینکه در شب ندخبت بودخانواده از پتوانه بی

کـه  خلـق بـود مجاهـدیمسازمای کوکک کلنل، هوادار  دخلت ،خود بتدند. پتوانه را با

 هـای فـداییعضـو کتیـکدانشـجو و  ،یکی از پستای ،دتقی. محمتشد دسلگیت و اعدا 

غیتمسـلقیم بور به (ساوا مأمور )جاوید  . خضتشد پیش از انقلاب کشله بود کهخلق 

در جتیـای . رزات مـذهبی اسـتتـأثیت مبـا پست دیگـت، تحـت ،. مسعوداوستعامل قلل 

رسـد. مـی نجا بـه شـهادترود و در آعنوای بسیجی به جن  میعتاق به و جن  ایتای

 بـا ارتبـا  او )مأمور ساوا ( است که مـانخحجاج قتبانی  همست بزرگ،ت دخل ،فتزانه

بـه شـدی مـادر  فتزند ارشد، شاهد حوادث ناگواری ازجمله کشـله ،. امیتاستخانواده 

در دهـش  .کـ  داردهـای گتایشاو شدی بتادرای و خواهتش است.  پدر و کشله دست

امیـت در زنـدای  گتدید. شاه زندانی و شکنجه ط رژیم. توستشد توده پنجاه جذب حزب

ودکشـی و زنـدگی اسـت. امیـت پـ  از روانی او بتزخ بیم خ هایناهنجاری .روانی شد

امتـا  ؛کـتدمـی توده از اقـدامات نظـا  اسـلامی حمایـت م بود و مانند حزبمعلت ،انقلاب

پدری مخفیانه به زنـدگی تیـته و تـار خـود  در گوشش زیتزمیم خانشو  شد بعدها منزوی

کشـی خودمنجـت بـه درنهایـت که  گذراندش  و روز را با کابوس می او دهد.می ادامه

گویـد. ایـم شخصـیت در هـذیای مـی ،شـده . بخش پایانی داسلای، کلنل دیوانهشودمی

است که شاید تمثیلـی از حتکـت پسیای  خای دتقیوگوی فتاتاریخی با محمتحال گفت

خود کلنل در پ  انقلاب و تتغی  به ختوج از کشور و رفلم بـه اروپاسـت. سـتانجا  

رازوارگــی داســلای،  کلنــل زوالشـد. در کُد را مــیخــوبتنــده،  ای تیـز وکلنـل بــا تی ــه

هـا، نـوعی وحـدت ایجاد انلظار، تزریق هیجـای، بـتح آرزوهـا و آرمـای، هاافکنیگته

همه و همه دست بـه دسـت  ،زداییآفتینی و آشناییآهن  در گفلم و نوشلم، شگفلی

 .تودب دهند تا داسلای پیشهم می



 11  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ «کلنلزوال »شناسی رمان بررسی وجوه زیبایی
 

 شناسیزیبایی. 0

شـود. می اسلفاده Aestheticsعنوای معادلی بتای واژخ انگلیسی بهشناسی واژخ زیبایی

 کند )وزیـتی،وگو میزیباشناسی، دانشی است که راجخ به هنت و احساس زیبایی گفت

ه ت زیباشناسـی ملوجتـفعالیـشـود. بیشـلت ها می( و باعث دیدی و در  زیبایی8818:14

 ه بتاساس علـو بخشد و صورت مادتمی ه صورتخ اثت هنتی است، فقط به همیم مادتمادت

گوینـد کـه آثـار آنـای از بنابتایم اگت هنتمندای می ؛دار استشناسی معنیببیعی یا زبای

ارزش  ها، روابط اجلمـاعی،دارد، انسای همعنایی بتخوردار است و به جهای واقعیت توجت

ای بـیش نیسـلند؛ ارههـا اسـلعگیتد، ایم گفلهمی ها را دربتاخلاقی، دینی یا دیگت ارزش

ریاضـی، حجـم، -ه است و ب . فضـا، فیزیـکزیتا آنچه به هنتمند تعلتق دارد، فقط مادت

آورد، مگـت بـا کـاربتد  دسـتتواند در هنت جایگاهی بهرن ، صدا، واژه و هنتمند نمی

 ،نخسلیم وظیفش تحلیل زیباشـناخلی .(80: 8870 باخلیم،  :ای معیتم و مشختا )رمادته

بنـابتایم یـک  ؛شناخلی در فتدیت و ساخلار ناب هنـتی آی اسـتعیمِ زیبایی دریافت»

 «شناس بشـودزبای و دایدای، کالبدشناس، فیزیولوژیشناس باید مهندس، فیزیکزیبایی

دهـی مصـالح کلامـی اسـت کـه رمای هم یـک صـورت تتکیبـی سـازمای .(81: )همای

 ویـژه یهای عینی، اهمیلو ویژگینظت از رویکتد فتدی عنوای یک قال  ادبی، صتفبه

بیسلم، حتکـت بـتای پیونـد نثـت و شـعت بـه کمـال خـود رسـید. دو  قتی  دارد. در نیمش

بتدند و نثتی شاعتانه ایجاد کتدنـد  به شعت پناه ،نویسندگای بتای داشلم زبای تأثیتگذار

احساسـات،  شک نثت نیز مانند شعت دارای همای عناصت اصـلی بدوی»و معلقد بودند که 

ها در تلاش بودنـد تـا بنابتایم آی ؛(71 :8818)وزیتی، « تخیتلات، صور و کلمات است

، تلمـیح و انـوا  خیـال ببخشند[ و از انوا  صوروزی و آهنگی خاص به کلا  خویش ]»

لفظـی، ماننـد دار، کلمات و صـنایخ های تکیهدرونی، همچوی شباهت مصوتتهای قافیه

ایـم  .(843 :8813 )سـلیمانی،« وتت کلمـات و... اسـلفاده ]کننـد[تکتار حتوف غیتمصـ

شدی نثت داسلانی به شـعت، جـز زیبـایی موسـیقیایی، فضـاهایی لبتیـز از تشـبیه،  نزدیک»

ی حتوف، جناس، ابها  و حلتـ کوی موسیقی ،های بدیعیاسلعاره، کنایه، مجاز و زیبایی
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ــه  ــجخ را ب ــال داردس ــنگتی، «دنب ــ .(14: 8831 )س ــدگای ادب، خمس ــنجای و پژوهن س

. 8انـد: پایـه نهـاده انـد و بـت سـهبخش کتدههای زیباشناسی سخم را سه ها یا فمدانش»

ای کـه بـه بت ایم اساس هت شعت یا نوشـله .(80 :8813 ازی،)کزت «بیای. 8؛ بدیخ. 1؛ معانی

یـک از سـی هتبـا بتر باشد، دارای ارزش زیباشناخلی است کـه ها آراسلهها و فمآرایه

ــیآی ــا م ــوای ارزشه ــتویت ــت را بی ــه اث ــتی نهفل ــای هن ــا  ه ــد ب ــت بای ــید. نخس کش

هـا بـه یـاری آی»دارد، آشنا بود. تنها  زیباشناخلی که در ایم سه حوزه وجودهایآموزه

ســاخت.  تــوای زبــای را از ادب بازشــناخت و مــتز باریــک میــای آی دو را آشــکارمــی

 زیباشناخلی در زبای کـه بـه آی زیبـایی و والایـی هنـتی خها و رفلارهای ویژمندیقانوی

. (81همـای: « )آموخـت تـوایبتد، در ایم سـه دانـش مـیبخشد و تا ردخ ادب فتامیمی

تواننـد سـب  کارگیتی ایـم فنـوی مـیخاص و به با اسلفاده از شیوخ روایلی نویسندگای

 شوند.که بیشلت داسلای خود و تأثیت هت تجذتابی

احساسـات  و هاای از تفکتتات، ایدهکه مجموعه کلنل زوالبادی در روایت آدولت

اسـت.  ذهـم را بتگزیـده الشیوخ جتیای سـیت ،گذردهم می ستنامتتبط و نامنسجم پشت

بـه  تـداعیتاینـد نویسنده با فافلد. می ساعت اتفاق 10که در است داسلانی ، کلنلزوال 

در  ایم رجعت مکـتتر بـه گذشـلش کند.یت داسلای میگتدد و شتو  به رواگذشله بتمی

بتحسـ  شـتایط و  کـه اسـتکلنـل  گـوییو پتیشای ذهنی آشفلگی ،پتیشیگتو زمای

 و شـودگـویی مـیدکار پتیشای، قبت پتوانه کندیدهد. زمای میرخ های خاص موقعیت

اوه ، یسـتمـم ن شقبـت دخلـت  وظیفـ کنـدی: »زنـدمی در ذهم خود با کلنل پسیای حتف

آبـادی، دولـت) «...مـم خیلـی شتمسـار  .ککـدمی هنوز از گلویت خوی ،کلنل عزیز 

8831 :33). 

منۀقـی دارد، بـا  آیـد، نظـمنثت و آنچه منثور است، بیشلت از حوزخ خودآگاه بتمـی»

آشنا و محسوس است. در بتابت شعت کـه بیشـلت در ناخودآگـاه  شود،می زبای معیار بیای

گیـتد، غتیـ  و ناآشناسـت. می از زبای معیار فاصله ،منۀقی است فاقد نظم دارد، ریشه

های تند از اکنوی به گذشله، از گذشله به اکنوی یا تداخل و تـزاحم ایم اندازه بازگشت
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توانـد از ذهـم هسـت، نمـی سـیتال زمانی، مکانی، بیانی، فکتی و عابفی که در جتیـای

ــده ــاه تتاوی ــد خودآگ ــحاقیا« باش ــد  .(88 :8837 ی،)اس ــنده بخواه ــه نویس ــتای اینک ب

از اسـلعاره و تصـویت و کند، بایـد  سیتال اندیشه را منعک  های ذهم و جتیایوتابپیچ»

گیتی فتاوای از عناصت شعتی در اغل  گاهی بهته. (841 :8837 )بیات،« ببتد نماد بهته

هـای ای شاعتانش ایم آثار بت جنبههحدتی است که جنبه ذهم به الهای جتیای سیتداسلای

 کند.می ها غلبهداسلانی آی

 

 زبان. 2

اثـت هنـتی  بخشـیلـذتتبترسـی کمتـی و کیفـی بـه از دو جهـت  هنـتی زیباشناسی

 عامیانـه بـه کـلا  نامناسـ  هنـتی آراسـله ل ساخلار زبای را از نو  مبلذل؛ اوتپتدازدمی

زیـتا  بـتد؛مـی پیچیدگی موضو  و ملم بهتهاز تکنیک هنت بتای ابها  و کند و دو  می

 )اسـلامی،« بـتداثت هنتی بیش از همه باید امت ارتبـابی در حـوزخ زبـای را زیـت سـؤال »

کنایـه  و های کندمعناییجمله نماد، اسلعاره، کلمهاززبای امکانات مخللف  .(81 :8878

کنـد. مـی ر اثـت جلـوگیتیها از یگانگی معنـا دگیتد و با اسلفاده از آیمی را در اخلیار

اثـت هنـتی از  تـاکنـد  توانـد کمـکها نیز میحتکت و اداهای شخصیت ،علاوه بت ایم

زیباشناسـی  ،بیشلت رازآمیز شود. به عبـارتی کتده، عقلانی آی فتار معنا و تفسیت وحدت

معیـار هـتروزه و رهـایی از معنـا و رسـیدی بـه کـلا  فتازبـانی و  سب  رهایی از زبـای»

گتفلم تخیتل و رؤیـا در مقابـل  ( که باعث قتار74 :8874 )احمدی،« ای استااندیشهفت

نیـز  کلنـل زوالای دارد. در بتجسله نقش ،ت و تأثیت داسلایدر جذتابیشود و واقعیت می

داسـلانی  هـایذهنـی شخصـیتعی بتای انعکاس فتایندهای ملنوت شاهد تتفندهای زبانی

شعتی  گیتی از عناصتگونه آثار، شعتگونگی و بهتهزبانی ایم ویژگیتتیمهسلیم. مهم

سازی و تلفیق و تتکی  ها از سازوکار گزینش و جانشیمذهنی در آی است. فتایندهای

 تنیـدخدرهـم شـبکش ،ایـم گیتند. عـلاوه بـتمی اسلعاره و مجاز بهته ،تتو به عبارت ساده
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ادبـی کـوی ایهـا ،  ازوکار حـاکم بـت صـنایخسـذهنی غالباً سازوکاری شبیه  هایتداعی

 (. 31: 8837 بیات،  :جناس و اسلعاره دارد )ر

شـاعتانه، اسـلعاری، کنـایی، آهنگـیم و ریلمیـک  ،آبادی در ایـم رمـایزبای دولت

کـه  ها زما  افکار و احساسـات خـود را بـه دسـت موسـیقی سـ تدهاست. بعضی قسمت

مثـل  ؛های جانبی استمملو از پیچش و جتیای ،مانند یک رودخانش قدرتمند و گسلتده

آب...آب... فقط یک قۀته آب... زبانم مانند کوب خشک اسـت. دهـانم دارد آتـش »

آبادی بـا . دولت(77 :8831 آبادی،)دولت «گیتد. یک جتعه آب... فقط یک قۀتهمی

هـا هواژ»نظـت او اسـت. بـه آب و قۀته باعث ایجاد موسیقی در جملـه شـده تکتار کلمش

نـه اینکـه  ،شـود ها نواخلهداد صدای واضح آی باید اجازه .های گیلار هسلندمانند رشله

 .(118 :)همای« ها در افعال خفه شودبنیم آی

 

 تصویر. 6

 )اسـلامی،« نشدنیتصویت و بیایکیزهای غیتقابل »کتدی  هنت، مجستمهای از ویژگی

تشـنگی و تهـوت  یـا حتکـت و تـنش  درونـی مثـل گتسـنگی، حـ ت»( حلتی 83 :8870

پـذیتد. مـی ( است که از بتیق توصـیف انجـا 00: 8837 )فلوحی، «ماهیچه و عضلات

 یعنی در سیسـلم ؛کند روحی بتانگیزد و در همای حال آی را مهار باید واکنشی»تصویت 

 :)همـای« اس اسـتکند که زنـده و حسـت  عصبی خواننده تنشی ایجاد و او را کاملاً آگاه

تصویتسازی معانی و مفاهیم و داسـلای و روایـت، مبلنـی بـت دریافـت » ،درحقیقت .(11

بــا  ســایش آشــنایی»( کــه در 11: 8831 )افلاکــی،« ادبــی اســت تصــویت هنتمنــد از ملــوی

قبیل تشبیه، اسلعاره، کنایه، مجاز متسل، تمثیل، نماد، اغتاق  تصتتفات بیانی و مجازی از

( 01 :8837 )فلـوحی،« آمیزی، پـارادوک  و... خیا، ح مجازی، تش و مبال ه، اسناد

 شود.می انجا 

کـتدی تصـاویت از  تـت و ملمـوسبـتای واقعـی کلنـلزوال آبادی در نگارش دولت

پتوانه پیتاهنی از خوی بت تـم داشـت و » است. بتده عناصتی مانند تشبیه و اسلعاره بهته
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 .. او در کنـار مـادرش کـه ماننـد ابـتیشبنم قتمزرن  بودنـد.هایش از جن  گوشواره

و نویسـنده واقعیـت  .(33: 8831 آبادی،)دولت« داشتبتمی بود، قد  سفیدرن  شناور

کنـد می و خواننده احساس رفله بیم ها ازدرآمیخله که متز میای آی همخیال را کنای به

انگـار از خورشـید بـه » :ندااست. تصویت دو جوانی که به خانش او آمده پتوانه واقعاً زنده

از ، (81 :)همـای« آمدنـدمـی نظـتبودنـد و مللاشـی بـه باشـند و آب شـده زمیم بتگشله

 است. شعتگونه بتخوردارایجازی 

انـد و تنهـا تصـاویت بصـتی را ایمـاژ کـتده بینـایی محـدود غالباً تصویت را به حـ ت»

مـا بـا  .بـه امـور دیـداری نیسـتمحـدود  ،یواضح است که تجتبش حست ا پتامت ؛انددانسله

هـا را بـا تـوانیم آی تجتبـهکنـیم و مـیمـی مخللفی را تجتبـه حواس مخللف خود امور

 سیاهی در آسـمای هنگامی که هیچ ابت» .(00: 8837 )فلوحی، «کلمات به تصویت بکشیم

انگار خورشید بتای همیشه خودش  ،بود ه شدهنبود و هنوز خورشید غتق در غم و غصت

 هـای دورایبـتق و بعضـی صـحنه و (. رعـد83: 8831 آبـادی،)دولـت« کتده... دفمرا 

بـا  آیبـه  وقلـی .رسـدنظت مـیبه آورخیلی وحشت ،گذشله که کلنل روایلگت آی است

از تنهـایی و ذهـم او کـه ستشـار از ، نـیمکمی حالت تأثیتپذیت و روح خسلش کلنل نگاه

ــیم  ــدی و در ع ــعتهای ناامی ــت ش ــال حس ــا و ح ــارات، تصــاویت، رمزه ــو از اش اس و ممل

آبادی بـا اسـلفاده از فتاینـد تـداعی شویم. دولتگوناگوی است، خبتدار میهایتداعی

دهد بدوی توجته به محلوای منۀقی و اخلاقی، حلتـی می داسلای اجازه به شخصیت ،آزاد

ری خـابتات و آورد. ایـم باعـث فتاخـوانی و یـادآو با پتخاشگتی مۀالبی را بـه زبـای

هـای متبـو  بـه آی شود. خابتات نیز موج  یادآوری وقایخ و تجتبـهتصویتهایی می

صورت غیتارادی در پهنش ضمیت انسـای امور مشابه و مجاور به» ،گتدد و بدیم تتتی می

، (. مـتگ847 :8837)بیـات، « پتدازنـدشوند و به فتاخوانی یکدیگت مـیبا هم یکی می

اســت.  کلنــلزوال تصــویت متکــزی  ،ی، تــاریکی و پــوکیتــتس، ســتدرگمی، خســلگ

بـا  و بـا هایی مانند فاجعه، مصیبت سقو  متد  از پشتتتسنا ... کابوسهایکابوس»

« شـدمـی بود و بـه پـوکی تبـدیل آمده ها که فتودهایی از صخته بت گودالسقو  بتج
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 تـأثیت قـتار ی را تحتداسلاخود فضای  هتاسناکی به خودی .(80: 8831 آبادی،)دولت

نیـز بـا صـفاتی  محیط و اشـیااست.  و رنگی از دلهته و وحشت بت تصویتها پاشیده داده

ویت، حاصـل همگتایـی در  تخیتـل در اشوند. تصمی تصویت ،ملناس  با متگ و تتس

گیـتد. زیبـایی در هنـت، مـی کـارعابفی را بتای بازتاب آی به ذهنی است و زبای فضای

ادبـی کـه  هت اثت عابفی است.منۀقی و ساخت یندی از ادرا  درست، تخیتل نلیجش فتا

 کند. تواند زیبا جلوهعینی، ذهنی و عابفی باشد، نمی ثفاقد ایم مثلت

 

 . تشبیه و اغراض آن7

شـوند: از بتیـق شـباهت )تشـبیه و مـی هـم متبـو ها به دو بتیق بـه اشیا و پدیده»

تشبیه یـادآوری ماننـدی و (. »13: 8874)شمیسا، « مجاز(اسلعاره( و از بتیق مجاورت )

انـد که گفلهکنای ؛شباهلی است که از جهلی یا جهاتی میای دو کیز مخللف وجود دارد

 :8838کـدکنی،  )شفیعی« تشبیه عبارت است از اشلتا  دو کیز در یک یا کند صفت

اسـت. کار رفلـه به کلنلزوال تتیم تصویتی است که در بافت کلا  (. تشبیه بتجسله18

خاص از تشبیه بتای بیای روایت، ایجـاد عابفـه و انلقـال بـار معنـایی  نویسنده با ظتافلی

است و توانسله با اسلفاده از تشبیه، بـه توصـیف فضـا، احـوال کتده مدتنظت خود اسلفاده 

هـا پتداخلـه، بـت عمـق تصویتسـازی اثـت خـود های ظاهتی شخصـیتدرونی و ویژگی

 کنـد، ذهـمزاید و به مخاب  در ایجاد ارتبا  با فضای کلتی داسلای کمـک شـایانی بیف

سـازد. تت از معانی پنهـای اثـت رهنمـوی بکشد و او را به درکی دقیقکالش  به خواننده را

تواند با تزریق عوابفی از نو  غم یا شادی، خشم، انفعـال، امیـد یـا هت جملش تشبیهی می

)ر : اسـدی و  دهـدسـمت خاصـی سـوق را به زوال کلنـلبـت ناامیدی، فضای حاکم 

داسلانی از بتیـق صـور خیـال و آمیخـلم تخیتـل و زبـای و (. ادبیات 17 :8833حسینی، 

خلق ساخلاری هماهن ، توای انلقـال عابفـه را دارد؛ زیـتا هتکـه تناسـ  درونـی بـیم 

گیزتـت و تأثیتگـذارتت انعابفه، خیال، اندیشه و زبای بیشـلت باشـد، مـلم زیبـاتت، شـگفت



 17  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ «کلنلزوال »شناسی رمان بررسی وجوه زیبایی
 

دادی خلاقیـت نویسـنده، (. تشبیه علاوه بت نشـای 81: 8831خواهد شد )ر : بیتدزلی، 

 شود.باعث افزایش زیبایی داسلای از بتیق ایجاد لحم و موسیقی نیز می

کثیفـی  شای است کـه کنـار رودخانـه افلـاده و در پارکـتدهم ماهی مانند پتوانه»  .8

« پـتدسمت میسمت و آیاندازها ایمت حتکت آمبولان  در دستشده که با هپیچیده 

 حستی و غتض از تشبیه، بیای حال مشبته است. به  (. تشبیه حستی13: 8831آبادی، )دولت

 هـای کنـار تـابوتعلامـتو بـه  منجمـدو  بسـلهاجسا  یخمانند  دو پلی  جوای. »1

تد به متکتـ  و بیـای حـال مشـبته اسـت. حستی و مفبه (. تشبیه حستی 80 )همای:« ماندمی

جای توصیف وقایخ، افکار و احساسات شخصیت را درست لحظـش وقـو  در نویسنده به

گذارد که هـت لحظـه بـا می ها را به نمایشیذهم در اخلیار گتفله، با اسلفاده از تشبیه، آ

جـا ت جابهای دیگت، تصویتی با تصویتی دیگای به خابتهاز خابته ،یادآوری خابتات

هـا گیتد. وقلـی ایـم تـداعیمیها با اسلفاده از تداعی انجا  جاییشود. همش ایم جابهمی

هــا و تــتیم دغدغــهتــتیم جنبــش زنــدگی و مهمگیتنــد، اساســیدر کنــار هــم قــتار مــی

دهند گذارند و به خواننده ایم امکای را میمیفکتی شخصیت را به نمایش درگیتهای 

ــت شخصــیت بــه گــتدش در افکــار و خــابتات او ب ــتدازد و بــه تــا همــتاه جتیــای  تفکت

 تتیم تجتبیات ذهنی شخصیت پی ببتد.ژرف

علامت سـؤالی بـود کـه ، با آی نگاه تتسیده شبیه هنگامی که خمیده و قوزکتده. »8

ی، 7)همـای: « بـودبد آی را کشیده کودکی به خطت  ی بـه حسـت بـه متکتـ  (. تشـبیه حسـت

 ال مشبته است.متکت  و تقتیت ح

حستی، مفتد به مفـتد و  بهعقلی )همای(. تشبیه « در او جاری بودرود مانند  تتس. »0

شود. میتقتیت حال مشبته است. تتس ازجمله وجدانیات است که با قوای بابنی ادرا  

شده و بیانگت تداو  و تسلتط تـتس بـت وجـود شخصـیت  در اینجا به رودی جاری تشبیه

های درونی و بتونـی داسـلای ه، هنتمندانه توانسله ارتبا  زیبایی بیم پدیدهاست. نویسند

بتقتار کند و احساس آشفلگی و تتس را به ببیعت ابتاف خود منلقـل نمایـد و باعـث 

 بخشیدی به داسلای شود.عمق 
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 قُمتی که بالا و بالاتت پـتوازبودند، مانند  موجی از هیجای را به جنبش درآورده. »1

(. تشبیه عقلی به حسی، مفتد به 3)همای: « سوزدتا به خورشید بتسد و س   می ندکمی

دهد. نویسنده می روح را نشایمفتد و تقتیت حال مشبته است و ارتبا  با جهای ستد و بی

وسـیلش کند و بهمیبا احساسی مسلتط، جهای را به تناس  احساس و خیال خویش تبدیل 

 اسـت )ر : ، جهـای را بـه تصـتتف و تملتـک خـود درآوردهارتبا  میای انسای و اشـیا

 (.17: 8837فلوحی، 

اسـلخوای کـه درگیتاسـت، ماننـد  وجدایعذاب و گناه  ح ت او ]کلنل[ با نوعی. »1

(. تشبیه عقلی به حستی، متکت  به متکت  و 81: 8831آبادی، )دولت« رودمیزخم لای 

 تقتیت حال مشبته است.

(. نویسـنده بـتای تقتیـت حـال 18)همـای: « زنـدمیکن   ا ذجانند م گناهح ت . »7

هـای مشبته، در حالی که ذهم او در نبتد با عذاب وجدای و احساس گنـاه اسـت، تجتبـه

 روانی شخصیت خویش را به نگارش درآورده و به نوعی بیانگت عقدخ عابفی اوست.

(. بیـای حـال مشـبته 31)همای: « شاخه شدیدشاخهدرخت مثل یک  فتزندایشما . »3

کوشد با اسلفاده از تشـبیه و کلمـات ویـژه، غـم و انـدوه درونـی آبادی میاست. دولت

خوانیم، شاید در نگـاه اوتل فقـط دهد. وقلی داسلای را میهای داسلای را نشای شخصیت

شــویم ایــم مــیکنــد؛ امتــا در پایــای ملوجتــه  توصــیف یــک منظــته یــا شخصــیت جلــوه

هسلند و هدفشای القـای احساسـی اسـت کـه یـاد هایی عینی پی، رابطدرتصویتهای پی

انگیزد؛ همانند القاگت ستدی دست متگ کـه رفله را در نویسنده بتمیخابتات ازدست

 است. یکی بت فتزندای کلنل کیته شدهیکی

ی، 80)همای: « سیاه بود شورخانهسن  متدهمثل  آسمای» .3 ی بـه حسـت (. تشبیه حسـت

 فتد و بیای مقدار حال مشبته است.ممفتد به 

 تشـبیه .(87: )همـای« اسـت خوارگوشت حیوانیو مانند  یسمت مثل گیاه جن » .84

 جمخ و نکوهش مشبته است.
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هایش را در آی جمخ کـتده شلتی بود که تما  بدبخلی کمایاو مانند  آرا  نالش. »88

کوشد نـاراحلی ه است. نویسنده می)همای(. تشبیه مفتد به متکت  و تقتیت حال مشبت« بود

شود، بـا و حالات غیتعادی روحی و معلومات نابهنگامی را که در ضمیت انسای پیدا می

 اسلفاده از تشبیه به تصویت بکشد.

 بـود و مسـلقیم جلـو را نگـاه زاغکشـمای درست مثـل  اششدهنقتاشی کشمای. »81

 و بیای حال مشبته است.تشبیه متکت  به مفتد، حستی به حستی «. کتدمی

ی و 30)همای: « درخشیدمی نور ماهمانند  صورت فتوز. »88 ی بـه حسـت (. تشبیه حسـت

 مدح مشبته است.

ی بـه «. استشده  آسیاب سن مانند  ستشکتد که  کلنل احساس. »80 تشـبیه حسـت

 حستی و تقتیت حال مشبته است.

خود را به در  قتاریبی قنارید و مانن شدهکشیده از بدی بیتوی قلبشکتد  . ح 81

 (. بیای حال مشبته است.833)همای: « زندمی و دیوار قف 

 هـای، پـت اسـت از غلـطمدرسـهدفلـت تمـتیم ماننـد  جـوانی کوتـاه هایلحظه. »81

امیـد دارد و نیـتوی  کند و فتصت بتای اصلاح تواند اشلباهشده! یعنی جوای میدرست

ی و تقتیـت حـال مشـبته «. داردحتکت وامی امشو آرزوها او را به اد تشبیه عقلـی بـه حسـت

 است.

 )همای(. مقدار حال مشبته است.« روح بودو بی سُتب ستدفصلی که مانند . »87

(. تشبیه حستی به حستی و بیـای مقـدار 888)همای: « خشک شد نمد مثل زبانش. »83

 حال مشبته است.

ی بـه « استراست شده  بکبا سیخمثل بدنش  موهایتما  . »83 )همای(. تشبیه حسـت

 حستی و تقتیت حال مشبته است.

بیـای امکـای و . (31)همـای: ...« نافتجـا  و کـ گتگ  دندایکوی  هاییدندای. »14

 اثبات وجود مشبته است.

 مدح مشبته است.«. درخشیدمی خویدو جا  مانند  کشمانش. »18
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(. تشبیه حستی به حستی، مفتد 833)همای: « لتزدپتکم در باد میمانند  صدایش». 11

 به متکت  و بیای امکای و اثبات وجود مشبته است.

او هـای و تقلتـا بـودیم. مشـتهایی در حال تـلاش هایش مانند جوجهدر مشت. »18

 (. تقتیت حال مشبته است.888)همای: « کتکسی بود مانند پنجش

(. تشـبیه مفـتد 871)همـای: « یسـتن حشـتهکیزی جـز یـک  امید،انسای بدوی . »10

 معقول به محسوس و بیای حال مشبته )انسای ناامید( است.

شـده  درهـا محکـم بسـلهسال فشار بت کشور ایتای بتقتار بود؛ امتا  به مدتت سی. »11

ملـورتمی اسـت کـه دیـت یـا زود خواهـد تتکیـد و  کتکیدمل بودند. ایم درست مانند 

مقیتد و بیـای مقـدار حـال به (. تشبیه مقیتد 834)همای: « تجا را بتخواهد داشکت  همه

های و تشبیه زبانی زیبا و محسوس بیایمشبته است. نویسنده در  خود را از واقعیت، به 

هـا ایجادکننـدخ تصـاویت پایـدار در ذهـم خواننـده کند. بیشلت ایم تشـبیهمی بدیعی خلق

 هسلند.

(. 34)همـای:« کـنمتـوانم دنیـا را اصـلاح مـی سفید دروغ است کـه مـمبا تیغ . »11

نویسنده بتای بیای شتایط و اوضا  نابسامای جامعه و تقتیـت حـال مشـبته و تثبیـت آی در 

ای کـه در آی بـتای آینـده»کنـد. او معلقـد اسـت مـی ذهم خواننده، از تشـبیه اسـلفاده

واهـد کـ  جت ـت گفـلم حقیقـت را نخحقیقت و رسلگاری بشت جایی نیسـت و هـیچ

رسید و بیشلت در جامعش خـود بیگانـه  گوید به هدف نخواهی(. او می37)همای: « داشت

 اقدا  کتد. توای به اصلاح جامعهدروغ میشد؛ بنابتایم با و منزوی خواهی 

(. بیـای مقـدار حـال مشـبته 80)همای: « بود خشککوب پیتزی به ضعیفی یک . »17

 است.

ایم تتاژدی را نداشت و یا بدتت اینکه مبللا به شـک، امیت جت ت فکت کتدی به . »13

 (. تقتیت حال مشـبته اسـت. زمـای منـزوی83 )همای:« استنوعی جذا  فکتی انزوا شده 

 کـتده کـه دیگـت کتد پستش خودش را دکار وضعیت سخلیشدی امیت، کلنل فکت می

بـه رفلارهـای  بود، دهندا اش را ازدستاو با اینکه حافظه .کند خواهد به کیزی فکتنمی
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داد. بنـابتایم نویسـنده توانسـله بـا اسـلفاده از تشـبیه، نمـیابتافیانش هم واکـنش نشـای 

 کند. حالات درونی امیت را که مملو از پوکی و زوال است، بیای

 هتقتیـت حـال مشـبت «.شـدی بـود شـدی و خـتد گوشلی درحال جویدهمانند تکته». 13

 .است

صورت آید، بهر داسلانی، تصاویتی که به مدد تشبیه پدید میدر آثا»از آنجایی که 

توانـد اثتگـذار باشـد کـه در خـدمت مجزتا ارزش کندانی ندارد و تنها در صورتی مـی

آبـادی توانسـله بـا (، دولـت03: 8833)اسـدی و حسـینی، « هدف کلتی ملم قـتار گیـتد

کنـد تـا همـاهنگی و  اسلفاده از تشـبیه، فضـایی ستشـار از زوال، تبـاهی و پـوکی خلـق

باشـد. ایـم موضـو  هـم موجـ  تناس  دقیقی با ژانت داسلای و سـبک نویسـنده داشـله 

شود و لذتت بتدی از مـلم را کـه در کشـف تأثیتگذاری و ارتبا  مناس  با خواننده می

اسـت، افـزایش هـای ناخودآگـاه یـا خودآگـاه مـلم نهفلـه معنای پنهای و شناخت سازه

 کند.می د هنتی اثت را تقویتدهد و هم بُعمی

 

 استعاره. 8

معنای ل ـوی »رسد. نظت میناپذیت بهآفتینی آی در زبای، انکاراسلعاره و نقش زیبایی

تنها بـه پویـایی اسـلعاره، بلکـه بـه کـتدی( نـه )انلقال یا منلقـل Metaphereinفعل یونانی 

اسـلعاره پـیش از هـت کیـز،  دارد. العادخ آی اشارهدشواری توضیح و تبییم قدرت خارق

خلتاقانـش که در آی، نوعی انلقـال ای از کاربتد مجازی زبای است مخلوقی زبانی و نمونه

موضـو  تفکتـتات  ،از ازل تـاکنوی»اسلعاره  .(84 :8838 )گوتت،« پذیتدمیمعنا صورت 

ــای ــودهشــناخلی، زیباشــناخلی و روایفلســفی، زب  .(83 :8838، )اکــو« اســت شــناخلی ب

کتد که در هت ملنـی یکـی از  اسلعاری و مجازی تقسیمسخم را به دو قۀ  » 8یاکوبسم

 .(881: 8834 )یاکوبسم،« شودمی ایم دو بت دیگتی مسلتط

                                                           

1. Jakobson 
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هـا مبلنـی خـابتات در آی ذهنی، روند تداعی خاص فتایندهای ویژگی»با توجه به 

 بنابتایم نویسندگای جتیای .(841: 8837 )بیات،« همنشینی و جانشینی است بت دو محور

تـوای انـد. مـیکـتده به هـت دو محـور توجتـه ،درونی هایگوییذهم در خلق تک السیت

ذهـم را  سیتال جتیای هایازجمله صناعاتی هسلند که زبای داسلای ،گفت اسلعاره و نماد

اهت میـای شـب بـودی اسـلعاره بـت وجـوه به دلیل مبلنی همچنیمکنند. می به شعت نزدیک

و  داسلای را به شعت نزدیـک ،زیباشناخلی آی، بیش از مجاز هایعناصت و مفاهیم و جنبه

 کند.می زبای ذهم را بتجسله
ط محـتت زوال کلنلدر  هـای ذهنـی، درونـی یـا ، تـداعی خـابتات و افکـار توسـت

از  شود؛ محتت  خارجی مثل دیـدی قنـاری. نویسـنده بـا اسـلفادهمیخارجی بتانگیخله 

گنــاه گتفلــار بــاد غــتب، کــتک ، شــاهیم و هــای کوکــک بــیکلمــاتی ماننــد پتنــده

آورد. هتکـدا  از ایـم یاد مـیسـت هـم بـهکبوتتهای زخمی، خابتات گذشله را پشت 

اند که در بابم، بیانگت یک واقعیـت هسـلند و پیـامی را بـه کلمات، تصاویتی اسلعاری

کنـد، ای فکت میکه کلنل دربارخ مسئله رسانند. محتت  درونی، وقلی استمخاب  می

 شود.افلد که خود باعث تداعی قضایای دیگت میآی میهای مشابه به یاد قضیه

را داسلانی اسـلعاری دانسـت کـه نویسـنده از واقعیـت موجـود،  کلنلزوال توای می

 دنبـال حقیقلـی در ورای گتدای و ناراضی است و بـهواقعیت ملموس حستی، روییعنی 

توانـد از آی غایـ  نـا  ببـتد، حقیقت ظاهتی است. او به دنبال غای  است و کوی نمی

 کند تا قابل ح  و در  شود.می گیتی از اسلعاره، آی را بیایبا بهته

بـالازده، هـای قصد تتساندی امیت را نداشت، ولـی او بـا آسـلیم هیولا شاید ایم. »8

بور مکتتر با توجتـه بـه (. مأمور را به17 :8831آبادی، )دولت« بزرگ و کثیف...دسلای 

 کند.میآمیز، به اسلعاره هیولا خۀاب ظاهتی و رفلار خشونتهای ویژگی
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(. کلنـل غـتق در اوهـا  833 )همـای:« سنگلاخپاکی هسلی بتای زمیم تو گل . »1

کشـور را  دانـد و ایـمپسیای، او را مانند گلـی مـیگویی درونی با کلنل خود و در تک

 نابسامای( که مناس  شخصیت او نیست. جامعش  سنگلاخ ) اسلعاره از

 تهکتمیه از خضـت (. رفیق، اسلعارخ804)همای: « ؟رفیقکنی داری به که فکت می. »8

 ؛ کسی کـهکندمی درونی یاد عنوای دشممجاوید است. نویسنده در جای دیگت از او به

 گت او است.شکنجه ،ا زمای دسلگیتی امیتامت ؛یدآکلنل می دوست به خانش در لباس

 .(883: )همـای «بگـذارد خواهت و بتادرش تأثیت بت روی شیطان تتسید نگاهمی» .1

 جاوید است. اسلعاره از خضت ،شیۀای

سـکوت  کـتد تـا  ا او تلاشامت ؛ای بودکار بیهوده ،توانستمی تنها کیزی که او» .1

 (.871: )همای «ی ظاهتی بشکندارا با ستفه تهدیدآمیز صبح

 «اسـت را بـه خـود دیـده درد رویومعـوج کـه فقـط های کـ کابوس کهته» .7

 اسلعاری. . اضافش (81: )همای

خود  اینکه انقلاب داشت و اعلقاد او مبنی بت لا بتادرش ابت امیت قۀعاً از نظتات» .3

 .(881: )همای «آوردست بت خشونت بطنبایسلی از 

اسـت از خـوی،  ها پت شدهها و خیابایشهدا و تابوت هایشده از حجله شهت پت» .84

 اسـلعاره از حجتـاج، کـارگزار مـتگ .(81: )همـای «مـر   کـارززار شوهت مم هـم 

جوانای  بسیاری از گت ساوا  و عامل متگشوهت فتزانه و داماد کلنل، شکنجه ،قتبانی

ایـم »اسـت.  مـتگ دانسـله کـارگزار ،اسـلعارهاو را با  دلیلهمیم  آبادی بهاست. دولت

خوار نداشت. او ستگت  کشـلم یوسف قتبانی خوی بمدرخواست هیچ اثتی در حجاج 

 (.148: )همای« ایم متد  بود

گنـاه کـه بعمـش کتکسـای، ، اسلعاره از جوانـانی بـیکبوتران با بال زخمی. 88

 یعنی رژیم شاهنشاهی شدند. 

 کـتد وها فـتاهم باید همش امکانات و شتایط را بتای آی جوانایبتای پیشتفت . »81

 .(841: )همای« س تد شانس دستخودشای گذاشت و به  خکار را به عهد شبقی
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کـه در  ایپختـه نیم موجود توانست خودش را بشناسد. کنـیماو واقعاً نمی» .88

 قضـاوت قـتارمـورد  ،داده دلیل آنچه که انجـا تواند بهزندگی و که پ  از متگ نمی

اسـلعاری که ماهیـت  است های ایم داسلاییکی از شخصیت ،کلنل .(11 :)همای« گیتد

ثابـت ای از داسلای، خواننده ممکم اسـت او را شخصـیلی در لایه»پذیتی دارد. تأویلو 

مخللـف حضـور  هـایتیعذهنی راوی در موق خابتات هزارتوی ب ندارد که در تداعی

(. نویسنده توانسله با اسلفاده از فمت تداعی، بیم جهای عینـی 81: 8831، )اصلانی« یابدمی

کند. سیلای مدا ، ذهم او را از خـابته و ذهنیلـی، بـه و جهای ذهنی کلنل ارتبا  بتقتار 

کنـد. حضـور مـیخابته و ذهنیلی دیگت و از تصویتی به تصویت دیگت تتسیم و توجیـه 

شـود و یادآوری موضوعی دیگت در ذهم او مـی ها باعثهتکدا  از تصویتها و خابته

دهـد؛ بنـابتایم تصـورتات و مفـاهیم مـی هـا را شـکلای از تداعیبه ایم صورت زنجیته

انـد کـتده شوند، امکای فتاخـوانی یکـدیگت را پیـدامی سب  اینکه با یکدیگت حاصلبه

و آرا  خوانـد و بـت  باید به دقتـت کلنل رازوال (. بت ایم اساس، 31: 8837بیات،  )ر :

کــتد تــا بــه معنــای پنهــانی کــه  شــدنی تأمتــلاعمــال غیتمنۀقــی و در عــیم حــال در 

هـا قـادر نیسـلند بـا بتد. ایم شخصیت های شخصیت رمای بت آی مبلنی است، پیتصمیم

کیز در بتابـت کشـمای آنـای مفهـو  رو شـوند. همـهواقعیت همانند کیزی ملموس روبـه

ای به ذهنش رسید که امیت را بیمارسلای ببتد؛ امتـا فـوراً بتای لحظه کلنل»اسلعاری دارد. 

پزشـک بود و تنهـا یـک روایشد. یادش آمد که بیمارسلای شهت پت شده نظتش عوض 

« بـودهـای بیمارسـلای روانـی تهـتای زنـدانی شـده بیمارسلای، دیوانه و در یکی از سلتول

 (.18: 8831آبادی، )دولت

 

 تخیلّ. 9

 زیباشناسی، تخیتل است؛ اصـۀلاحی کـه بـه قـوتخ اساسی نظتیش گت از مفاهیمیکی دی

م »کند. قوتخ مخیتله میذهنی دلالت  و  صـور خیـالی و آفتیننـدخ عـالم هنـتقادر بـه تجسـت
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تـتی را در بـدیخزیبایی است. به هت میزای که ایم قوته دارای کمـال باشـد، صـور خیـال 

کنـد. الاتتیی از حقیقت زیبایی را در اثت هنتی آشکار میوآفتیند و کمال عالم هنت می

زمـانی  (.18: 8831 )افلاکی،« ایم قوخ مخیتله، منشأ تحقتق صور خیالی در عالم هنت است

 هـا همـتاهکنـد یـا زمـانی کـه مخابـ  بـا ایـم داسـلایمـی پتدازیداسلای ،هنتمند»که 

تجتبی مثل زمانی کـه  ه بت ایم، تخیتلافلد. علاومی کارشود، در هت دو حال تخیتل بهمی

توانـد رویـم، مـیکنیم یا وقلی در قال  فتد دیگـتی فتومـیداسلانی سیت میدر جهانی 

در  8لـوی دی» .(18: 8831 )گـوتت،« باشدشدید و عمیقی درپی داشله  عابفیواکنش 

 ،شـکل آیتیم تـگوید: تخیتـل در سـادهاست، میکلابی که ویژخ ایماژ یا خیال پتداخله 

یک توصـیف یـا صـفت، یـک  .است شده که به کمک کلمات ساخله تصویتی است

(. در 3: 8838کـدکنی، )شـفیعی« تشبیه ممکم است یـک ایمـاژ بیافتینـداسلعاره، یک 

بینـیم، بـا انسـای را مـیهـای هگلتـ» .تخیتلـی زیـادی هسـلیم هـایشاهد صحنه کلنلزوال 

« کننـد کیز را خـتابخواهنـد همـهمـی ،زده ای بیـتویعجیبشـای کـه از ستشـهای شاخ

 ،اسـلعاره، از عنصتهای تشبیه ،تخیلتی هاینویسنده در صحنه (.34: 8831 آبادی،)دولت

و حستی کـه شخصـیت نسـبت بـه درونی احساسات  و بیای هیجاناتمجاز و اغتاق بتای 

: )همـای «رفـتآتش راه مـیفتزانه انگار روی »است.  بتده بهته ،های ابتافش داردآد 

ــوتخ .(81 ــال ق ــش  ،خی ــتینش نق ــش آی اساســی را در آف ــتی دارد، اگتکــه نحــوخ ارا  هن

خیـال از امـت  قـوتخ» .(03: )همـای« جنگیـدهایش مـیکابوسبا شیابیم» .استارآمیز است

محسـوس سازد و به امـت معقـول، صـورت معقول، صور محسوس و دارای تشخیا می

سـازی مفـاهیم اسـت. امـت کند؛ یعنی دسـلگاه صـورتمیصویتگتی بخشد. خیال تمی

محسـوس بـه امــت کنـد و صـورت خیـال، شـکل و صـورت پیـدا مـیمجـتتد بـه نیـتوی 

محسـوس، تجتسـم امـت نامحسـوس  دارد و به عبارتی دیگت، صـورت نامحسوس دلالت

جـویش مـا را از  و انلقـانحـ   هـایاو با پنجه»... (. 11 :8831 )افلاکی،« است معنوی

ــم  ــتویرح ــادر بی ــازوی م ــم آی ب ــید و م ــایی کش ــلخوانی و مومی ــد اس ــده را دی « ش

                                                           

1. Day-Lewis 
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 هـایذهـم امیـت را بـه صـورتهای پتدازیخیالنویسنده،  .(888 :8831 آبادی،دولت)

کـتده و باعـث خلـق تصـاویت خیـالی و تـأثیت در ذهـم  مجـازی بیـای توصیفی و با زبای

 روی او موجـودیشـد. روبـهماننـد شـوکه شنیدی صدایی شـبح از»است. خواننده شده 

بتجسـله و نـاجور قـتار داشـت کـه خـود را ماننـد آور، زشت و قوزدار با کشمانی وهم

ای پدیــده» .(144: )همــای« بــودقــدیمی پیچیــده کــتده در پلــوی ســتبازی مشــلی گــته

شـده  روانـی کـه باعـث ببیعی و بازنمودی از یـک حالـتانسانی، نیمهنصفانصف، نیمه

از  ؛یابـدمعنـوی  آید و حیات مادتی و محسوس بیتویشیء در تصاویت خیالی از فضای 

انسانی را بت دوش خـود دارد و عابفه و شعور و خیال ، ببیعی نیست ءرو دیگت شی ایم

تخیتـل،  اوج(. 10: 8837)فلـوحی، « اسـت شـدهای در تصویت خیـالی دمیـده زنده روح

فـتوز و ظـاهت شـدی اشـباح در گورسـلای و دادی پتوانه به دست روح های غسل هصحن

نـامت ی و خانه در بتابت دیدگای کلنل است. نویسنده با اسلفاده از تخیتل، دربـارخ جهـای 

خولیـای خـود یتخیتلـی تسـلیم مال گویـد. کلنـل در کنـیم محـیطمیدنیای ارواح سخم 

ها غتق تخـیتلات خـویش کند. او در تما  لحظهمی شود و با دنیای خارج قۀخ رابۀهمی

 است.

است؛ کند که در حافظه انباشله شده می از تصویتهایی ت ذیه کلنل زوالتخیتل در 

و  آوردمیدست ها بههای پیشیم شخصیتیعنی مادتخ خا  خود را از تجتبیات و آگاهی

سب  شتایط و انی است که بههای داسلشدخ شخصیتبه نوعی بیانگت ذهنیت و روای له

 اند.گو شدهپتداز و هذیایپتیش، خیالوضعیت نابسامای جامعه، روای

عقلی و عقلی به حستی و همتاه با مبال ه و اغتاق هسلند؛ به ها حستی بیشلت ایم تخیتل

صورت مسلقیم، بلکه نویسنده با اسلفاده از فمت بیای، افکار و عوابف خود را نه بهیعنی 

است. به عبارت دیگت،  ویژه تشبیه و اسلعاره به تصویت کشیدهوسیلش صور خیال، بهبه

گتفله و بیم امت ذهنی و امت عینی ها بهته بتای بیای یک ایدخ ذهنی یا احساسی از آی

صورت و محلوا، سبک و عابفه و عقل و اندیشه »متز میای است و رابۀه بتقتار کتده 

 بتدهو روح را از بیم و مادته  (11 :8838، همای« )از و حقیقتبه کناری زده و فاصلش مج
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ها به داسلای، های عجی  و تکتار آی صحنهاست. بنابتایم وجود بتخی عناصت و صحنه

 است. فضایی فتاواقعی بخشیده

 

 اغراق. 11

سـازای در که نویسندگای، نقاشای و آهن  ایشیوه ؛اغتاق از خصوصیات هنت است

داسلانی، نـوعی شخا سیمای  بتند؛ مثلاً نویسندگای در تتسیممی د از آی بهتهکار خو

هـای در بعضـی از صـحنه عـادی ملمـایز سـازند.بتند تا او را از شخا کار میاغتاق به

هیکل عظیمش که تقتیباً تـا سـقف »است. کلنل اغتاق باعث گیتایی داسلای شده زوال 

 آبـادی،)دولـت« گتفتو عتیض بود که کل اتاق را می هایش کنای پهمرسد. شانهمی

عتض در دنیـای واقعـی و دانیم وجود شخصی با ایم بول میدر حالی که  ،(17 :8831

 خــونیم هنگــامی کــه بــدی»ت نویســنده از شخصــیت اســت. بتخاســله از ذهنیــ محــال و

 بود. زمانی گتفلهانبوهی از علف آتش انگار  ،گذاشلند دتقی را در حیابمای زمیممحمت

 شـهت زبانـه کـلت بلکـه ،نزدیکمـای هـایشد، نه فقـط مـا و همسـایه دتقی کشلهکه محمت

 .(03: )همای« دیدکابوس میهم  در بیداریامیت ». (887: )همای گتفت

م  بخشـیدی بـه عوابـف اسـت، با توجته به اینکـه اغـتاق و مبال ـه از ابزارهـای تجسـت

شـدی امیـت در توهتمـات و کـابوس را نشـای هایـت غـتق نویسنده با ایم جمله شدتت و ن

کتد حلتی م زش نیز داخل می احساس. کند هایش را نیز خشکاسلخوایباید »دهد: می

 (.840)همای: « نکند، ممکم است فاسد شودخشکش شده و اگت  اش خی جمجمه

 

 کنایه. 11

ظاهتی آی نباشـد؛  ه، معنایکه متاد گویند استای کنایه جمله»بیای، های در کلاب

کند، وجود نداشله ظاهتی ملوجته معنای بابنی ای هم که ما را از معنای امتا قتینش صارفه

دیگـت اسـت و ارتبـابی بـیم دو سـوی باشد. پ  کنایه ذکت مۀلبـی و دریافـت مۀلـ  

ــی ــ  ایجــاد م ــی داردحاضــت و غای ــتی و ادب ــش هن ــد و جنب ــا، « کن (. 38: 8831)شمیس
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 ادبی داسلای خود را تقویـتکنایی، بافت آبادی با اسلفاده از کنایه و اصۀلاحات دولت

« داشـلمماری در آسلیم که از خودمای است،  تنها مشکلمای دشمنی است»است. کتده 

بـا پنبـه سـت اینجا قانوی همیشه »(، کنایه از خضت جاوید است. 34: 8831آبادی، )دولت

آسی  و ضتر رساندی. کلنل هم معلقـد  نتمی و لۀف به کسی (، با880)همای: « بُتدمی

 آزاد شده بارمتگرژیم بتادر بزرگواری که از زنجیت »کند. میاست قانوی کنیم عمل 

، «پاسخ در آسلیم داشـلم»(، کنایه از موصوف رژیم شاهنشاهی است. 877)همای: « بود

هـای پـدرش را تا حتفبود تده هایش را تیز کگوش امیت»بودی. کنایه از حاضتجواب 

« اینجا همیشه قانوی ست اسلحه اسـت»کتدی. و دقتت  (، کنایه از توجته 18)همای: « بشنود

ــای: ــلال و 881 )هم ــاکی از اخ ــتده، ح ــه ک ــانوی ارا  ــنده از ق ــه نویس ــویتی ک (. تص

از »(، 88 )همـای:« پاشـیدی زخـمبـت روی  نمـک»خوردگی اوضا  جامعـه اسـت. بتهم

امیـت »قتار بودی. و بی، کنایه از مضۀتب «بودیآشوب دل»(، 81 )همای:« دررفلمه کور

هـا زبـای»(، کنایه از لاغت شـدی. 83 )همای:« رفتمیآب انگار بعد از هت کابوس بیشلت 

، کنایـه از بـدبخت «خانه به ست ریخـلم سقف»شدی حتف.  )همای(، پخش« کتخندمی

دهندخ احسـاس فـتد در بتابـت شـتایط سـخت و امیت و نشای کتای کلنلشدی و تلخی بی

همچنیم بیانگت اندوه  ؛شای استهای زندگیگاهها و تکیهرفلم موقعیتزندگی و ازبیم 

(، 71)همـای: « انـداخلم نبـودجـای سـوزی ». دادی فتزنـدایدوری از عزیزای و ازدست 

 «دوبـاره در لا  خـود فتورفـت او کـتد و ت و انزوا بت امیـت غلبـهتنفت»ازدحا .  کنایه از

شـدی  منـزویو  به فکت فـتورفلم ،بودی به پیتاموی خود هتوجتکنایه از بی ،(888 :)همای

 .است کتده منزوی بودی امیت را بیای ،است. نویسنده درضمم داسلای

 

 تشخیص. 12

انسانی را بـه شـیء و موضـو  گوهتی نگاری، ذات شاعت، صفات در حالت انسای»

بخشـد. در ایـم فتاینـد اسـلعاری، مسـلعار منه دهد و به آی، روح و جوهت انسانی مـیمی

« گیـتدانسـانی مـی دهـد و شـیء روحانسانی را بـه شـیء مـیانسای است. شاعت صفات 
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تصویتسـازی اسـت کـه بتاسـاس  هایفتاینـد ، ازمکنیـه اسـلعارخ .(71: 8837 )فلوحی،

مکنیـه  گیتد. تشخیا نیز یکی از اقسـا  اسـلعارخمی دادوسلد میای انسای و اشیا صورت

 بسلای میای دو موضو  است.املزاج و بده یاست که نوع

 ،هـاها و تصـاویتی اسـت کـه بیـانگت تـتسپت از صحنه ،از آغاز تا پایای کلنلزوال 

آسـانی زمینـه را بـتای انلقـال شخصـیت و بـههاست و صـنعت تشـخیا ها و زوالرن 

هـای خـویش بـه پدیـده است. نویسنده با اسلفاده از تخیتل م کتدهاحساس نویسنده فتاه

« آورده دسـتسیگار در دسلای او بتای خود حیاتی به»بخشد. زمانی که میببیعی جای 

جـای، حلتـی بـه (، درواقـخ نویسـنده بـا تصـتتف در عناصـت و اشـیای بـی3است )همـای: 

هـا را بـا احساسـات و امیـال د و آیبخشمیهای ذهنی و انلزاعی پیتامونش حیات پدیده

کند تا از ایم بتیق بلواند در القـای احسـاس و انلقـال مفهـو  مـوردنظت، میخود همتاه 

کنـد و مـیتوفیق بیشلتی یابد. بـه عبـارت دیگـت، میـای خـود و شـیء، یگـانگی حـ  

. )همـای(« زمیم دهای باز کنـد و مـتا ببلعـد»بیند. روحی خود را در شیء میاحساسات 

بیند و شـیء خزنده را در شیء یا در موضو  می انسای یا حیواینویسنده اندا  و اعضای 

« متگ همش بتادرهای مـتا بـتده»کشد. جای را در کالبد موجودی زنده به تصویت میبی

)همای: « گتفت خیزد و درنهایت گلویم را خواهدمتگ از قل  مم بتمی»(، 81)همای: 

زنـده، صـفات و روح اعی است که ماننـد سـایت موجـودات (. متگ موضوعی انلز817

نگتشـی  کلنـلزوال های رمـای حضـور دارد. است. متگ در تما  صحنهانسانی گتفله 

مـورد( بیـانگت ایـم  174خودکشی ) و بدبینانه به زندگی دارد. بسامد واژخ متگ، اعدا 

ها مفهومی مـبهم ینگتش است. کلنل و امیت، متدگای ملحتتکی هسلند که متگ بتای آ

بار رها کند ها را از دردها و اندوه دنیای کسالتتواند آیمنجی است که میایم دارد و 

 ،انـد. کهـتخ مـتگوجوی آی بـودهشهتی ببـتد کـه همیشـه در جسـتسوی آرمایو به

در تمـا  شـتایط  ،ا با وجود ایمامت ؛است کوی تما  فتزندای او را بلعیده ؛تتسنا  است

رود و یش مـنشـیند و بـه اسـلقبالی بـه انلظـار آی نمـیدهـد و حلتـمـی تجیحمتگ را تـ

نشسـله ها به کمـیم تتسناکی دروی آی نوعی اجبار» .دنزمیستانجا  دست به خودکشی
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تتس (. »18)همای: « آوردمی اکنوی تتس به روح و جای مم هجو (. »84 )همای:« است

بخشـی ایـم مفـاهیم (. نویسـنده بـا شخصـیت18)همـای: « کنـدمـی از روح انسای ت ذیه

ــاللی وحشــت ــی، تصــویتگت ح ــانهانلزاع ــایی و افس ــه ؛ای اســتآور، رؤی ــه ب بوری ک

گتدانده و توجته خود را به احساسات و افکار خـویش ها از دنیای بیتوی روی شخصیت

 ا بـه دنیـایناهشیار و ناخودآگاه، مـا ر اند. با توجته به اینکه ورود به عوالمکتدهمعۀوف

ناپایدار هایی بندد و ما را به لحظهواقعیت را به روی ما میکشاند، درهای مجهولات می

است و درنلیجه، قاصت از ادرا  ایم فضاهای ناشناخله  ،بتد، عقلو ل زای و گتیزای می

آیـد. روحی شدیدی در وی پدیـد میهای شود و تکانهآدمی دکار دلهته و دهشت می

که وجود کلنل را آماج حمـلات خـود  ویت غال  و موجود وحشلناکی استتتس، تص

 انگیز است.است. تشخیا در ایم داسلای، درگتو تداعی معانی خیال قتار داده

 

 نماد. 13

بخشد. نماد در هنت و ادبیات ازلحاظ زیباشناخلی اهمیت دارد و به اثت بُعد و ژرفا می

انلزاعی یا احسـاس و تصـوتری غایـ  بـتای واقعیلی کلمه، تعتیف معنای وسیخ نماد به»

شخصـیت،  (. ممکـم اسـت3: 8811)سـلتاری، « حواس، توستط تصـویت یـا شـیء اسـت

ظاهتی، معنـای کار رود و علاوه بت معنای عنوای نماد بهادا، رن  یا هت کیزی بهمکای، 

انگیـز و التلویحی دیگـتی نیـز دربـت داشـله و تفسـیتپذیت باشـد. بتخـی از نمادهـا خیـ

اصـلی و ببیعـی خـود را بـازی حـال کـه نقـش  در عـیم»اعلماد هسـلند؛ یعنـی غیتقابل

)همـای: « پتوراننـدآرا  معنی دیگتی را نیز در خـود مـیکنند، در مسیت داسلای آرا می

هایی که حکومت، بیشلت بت روشـنفکتای و (. در ادبیات داسلانی معاصت فارسی، دوره83

آورد و قدرت سانسور بیشلت بود، مثلاً در دورخ دیکلاتوری رضـاخانی میقلم فشار  اهل

ــای  ــ  از کودت ــاق پ ــا در دورخ اخلن ــتداد  13ی ــات 8881م ــی اوق ــندگای بعض ، نویس

ها از شـیوخ غیتصـتیح کنند. آی بور صتیح و روشم بیایتوانسلند مفاهیم خود را بهنمی

بتیق موضوعی را تحت پوشـش موضـو  بتدند و از ایم می و مجازی، مانند نماد بهته
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ها و مفـاهیمی را بـا کتدند. همچنیم صحنهمیدیگت و کیزی را بتحس  کیز دیگت بیای 

 (.108: 8871کشیدند )ر : میتصادقی، می پیشتوستل به نشانه و نمونه 

گاه بـا مفـاهیم عینـی و بیـای آشـفلگی بیتونـی، بوفـای  کلنلزوال آبادی در دولت

مثابـش نمادهـایی هسـلند کـه نماینـدخ کنـد. ایـم تصـاویت عینـی بهمـیا القا درونی خود ر

بلکه نمادهایی جهـانی، گسـلتده  ؛ها و احساساتی محدود به ذات نویسنده نیسلنداندیشه

 کند بـه فتاسـوی واقعیـت و جهـانی آرمـانی راهمیاند و نویسنده تلاش و عا  و آرمانی

ها را بـه کشد و آیمی ز دروی واقعیت امتوزی بیتوییابد؛ بنابتایم خابتات گذشله را ا

بترسـی اسـت: نمادگتایی در ایم داسـلای، از دو جنبـه قابـل »کند. میزبای نمادیم بیای 

در سـۀح خـتد کـه بـه  عناصت، رخدادها و اجزای زبـانی نخست، تعبیت و تفسیت نمادیم

شیا و رخدادها را نماد مفـاهیم وگوها، ادهد بسیاری از واژگای، گفتمی خواننده اجازه

عنوای موقعیلی نمادیم کـه در کند. دیگتی، درنظت گتفلم کلیتت داسلای بهتت تلقتی کلتی

مخللـف درحـال  هـایاوتلیه و ظاهتی که شخصـیتداسلای تواند ورای آی، خواننده می

مفـاهیم و زیتیم بتای داسـلای درنظـت بگیـتد کـه در آی، هایی آفتینی هسلند، لایهنقش

(. 841: 8837)بیـات، « کننـددیگـتی را بـه ذهـم ملبـادر مـیکلتی، معـانی  هایموقعیت

سـازد، حلتـی عکـ  کلنـل کـه همیشـه اشیایی مثل کلاه یا مجستمش امیتکبیت که امیت می

انـد کـه در هـایی آرمـانیکلنل هست، فقط شیء نیسلند، نمادهایی از شکلگوشش اتاق 

 .هسلند ها پنهایپ  آی

 کلاه. 13-1

گیـتد و مـی قـتار اسـلفاده د مـوردی مُحلت و دینی، ایمنی کلاه بتای محافظت، دلیل

ی است کـه هایپوشجزء تم ،از گذشلهکلاه اجلماعی یا ملیتت است.  دهندخ پایگاهنشای

و از جایگـاه رفیعـی  داشـلهنمـادیم بسـیاری نیـز  کاربتدهـای اش،اصـلی جز کـاربتدبه

رود. نمـاد مـی شـماراجلمـاعی بـه شنمـاد تفـاخت یـا ببقـ بعضـی مواقـخ است. بتخوردار

مورد است. کلنـل همیشـه نگـتای  14ستافتازی و بزرگی نیز هست. بسامد آی در رمای 

باشد. در بدتتیم شتایط، کلاه بایـد سـتش باشـد. ایم است که کلاهش را جا نگذاشله 
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 (. درواقـخ81: 8831 آبـادی،)دولـت« ست  است... ا . کلاه رویکلاهم را جا نگذاشله»

 ست.وبودی و حفظ اصول ا نماد نظامی کلاه،

 . باران13-2

فارسـی، کـه شـعت کـه بارای نماد باروری، رحمت و تبتت  الهی است و در ادبیات 

ای دارد. گـاه نمـودی از آزادی اسـت. در بسـیاری از آثـار، آی را داسلای، جایگاه ویژه

انـد. در ادب عتفـانی، یندگی، بـتاوت و نگـاه تـازه خوانـدهسمبل تازگی، تۀهیت، شو»

(. 887: 8830 )شتیفیای،« اندسمبل تجلتی، مکاشفه، شهود، واردات الهی و اشتاق دانسله

گـاهی  و یادآور لحظات سخت و ناگوار اسـت ،لۀافت همچنیم بارای در عیم زیبایی و

قیـا  و شـورش  ،و آه مـتد  نماد اشـک ،ایم دهد. علاوه بتمی اوج کار سخت را نشای

انقلابیوی و بیانگت غوغا، جن ، داد و فتیاد، اعلتاض و شلوغی حاکم بت جامعـه اسـت. 

کار رفلـه کـه حـاکی از غوغـا و آشـفلگی جامعـه و بـه کلنلزوال بار در  11واژخ بارای 

روحی شخصیت داسلانی و فتیادی در بتابت اوضا  نابسامای جامعه است. تمـا  پتیشانی 

کشـیدی صـحنش بـارش  دهد. نویسنده با به تصویتمی ایخ ایم رمای در ش  بارانی رخوق

ایـم روزهـا بـوری اسـت کـه انگـار » کنـد.خواننده را وارد فضـای داسـلای مـی ،بارای

 ،پایای بـارایهای آزاردهنده و بیکتده و جز قۀته خورشید بتای همیشه خودش را دفم

رحمـی و گاهی نمـاد بـیبارای (. همچنیم 83: 8831 آبادی،)دولت« کیز دیگتی نیست

 کاری است.ختاب

 . شب13-3

زدی و فســاد اســت کــه در روز بــزرگ، در هنگــا   شــ  نمــاد دورخ لقــاح، جوانــه»

های هسلی ستشـار اسـت؛ امتـا پیدایش زندگی منفجت خواهد شد. ش  از تما  بالقوتگی

ها افکـار سـیاه را ها و غولستمایزی، جایی که کابوورود به ش ، یعنی بازگشت به بی

زننــد. شــ  تصــویت ناخودآگــاه اســت و در رؤیــای شــ ، ناخودآگــاه آزاد هم مــیبــه

، ش  کلنلزوال ش  با روح پیوند دارد. در  (.0/84: 8831 )شوالیه و گتبتای،« شودمی

شـود. شـ  می وقایخ رمای با ش  شتو . تتیم و پتبسامدتتیم تصاویت استاز محوری
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ویژگی سیاهی و ظلمت، عـلاوه بـت مفهـو  سیاسـی، بیـانگت آشـفلگی روحـی و  دلیلبه

هـا از محـیط پیتامـوی خـود و نمـاد اسـلبداد و ها، یـأس و ناامیـدی آیدرونی شخصیت

ای از احساسات و تجارب آدمـی دهندخ پارهنشای»خفقای سیاسی و اجلماعی و همچنیم 

بــه عبــارتی،  (.817: 8831 ،)فلــوحی« اســتو حامــل امــتی مــبهم و دریــافلی شخصــی 

 دهد.می های غیتملموس ذهم خود را نشاینویسنده با ایم نمادها تجتبه

 نماد شخصیت .13-0

نمایندخ نو   های قتی و حلتیتوای نمایندخ انسایمی راکلنل  زوالهتیک از اشخاص 

انـه و جاوید، پتوانه، حجـاج قتبـانی، فتز دتقی، خضتانسای تاریخی دانست. امیت، محمت

در  کدا  بتای خـود تفسـیتی جداگانـه دارنـد.د که هتهایی هسلنخود کلنل، شخصیت

 نمـاد، نمادهای خوبی یا بدی یـا های داسلایشخصیتشود که می اایم تفسیتها مشخت

 کدا  قشت از افتاد جامعه هسلند.

 امیر .13-0-1

دکـار  و ههـایش بـت بـاد رفلـتـوای نمـاد روشـنفکتی دانسـت کـه آرمـایامیت را می

هدف و هویتت خـود او دیگت به هیچ ارزشی باور ندارد.  و است ستدرگمی فکتی شده

ایم عوامل در او سـب  بیـزاری و کند میاحساس ستخوردگی  و است دادهرا ازدست 

را  عقـل و خودآگـاهی و کنـداست. احساس ناامنی و تنهـایی مـی از خود و زمانه شده

مـم » شود.و همسایش ناخودآگاه می بتدمیپدری پناه  تزمیمبه زیو ا .استداده ازدست 

 .(33: 8831 آبادی،)دولت« ا ...رفلها  و ازدست گم شده

 جاوید خضر .13-0-2

عنوای کنـد. خضـت در روایـات بـهاساسی ایفا مـینقش  کلنل زوالخضت جاوید در 

اسـت. یـاد شـده  و از رفلـار رازآمیـز او مصاح  و متشد حضـتت موسـی ) ( معتتفـی

شـمارند. در ملــوی ادبـی مـا نیــز بارهـا بـه صــفت و پیـت بتیقــت مـی صـوفیه او را ولـیت

است. خضت راهنمای گمشدگای در ظلمات و تـاریکی دسلگیتی و ارشاد او اشاره شده 

خضت جاوید، مأمور مخفـی جاودانـه و نابودنشـدنی تصـوتر شـده  ،کلنل زوالاست. در 



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 30
 

ال
س

د 
ـ 

م 
ده

واز
یز

پای
 

00
11

ار
شم

ـ 
جم

 پن
 و

ت
س

 بی
ة

 

 مأمور ساوا  بوده است و بعـد از انقـلاب فقـط نقـاب عـوضاست. او قبل از انقلاب 

کـتده و زبـای او را  کند او را بلسمامیت تصوتر می»دهد. می کند و به کار خود ادامهمی

آبادی بارها با اسلعارخ تهکتمیـه و تعـتیض، (. دولت13: 8831آبادی، است )دولت« بسله

جای راهنمایی و هـدایت، باعـث که بهکند می او را خضت پیامبت و خضت جاوید خۀاب

خصوص امیت ها بهگمتاهی و تاریکی، ازخودبیگانگی و افول جسمی و ذهنی شخصیت

اش را بـه است. خضت جاوید باعـث شـد امیـت کـاملاً منفعـل شـود، علاقـه و پتوانه شده

کند.کلنل به دنبال دور کـتدی خضـت از گیتی بدهد و از زندگی کناره زندگی ازدست

   یت است.ام

 تلمیح. 10

کـتدی. در اصـۀلاح بـدیخ آی  به گوشش کشـم اشـاره»فارسی، یعنی  تلمیح در زبای

« کند است که گوینده در ضمم کلا ، به داسلای یا مثلی یا آیه و حدیثی معتوف اشاره

تـاریخی و هـای از وقایخ و شخصیت کلنل زوالآبادی در (. دولت141: 8833)همایی، 

دهنـدخ تسـلتط نویسـنده بـت تـاریخ و مهـارت او در بتده است. ایم نشایته ای بهاسۀوره

پیـت افلـاد کـه هنـوز بـت روی  مصـدّق نگاه کلنل به »درج آی در داسلای خویش است. 

 :8831آبادی، )دولت« بود اش پیچیدهبود و خود را در پلوی ستبازی کهنهزمیم نشسله 

تـاریخی زمـای او دارد. کلنـل بـه وقـایخ  مصـدتق و تـاریخی(. تلمیح بـه شخصـیت 140

و قیـا  او  جنگلـی خان  میرزا کوچک بود که تلمیح بـهمسعود لق  کوکک داده 

دارد. نویسنده در خلق شخصیت امیت و محمتدتقی، گوشش کشمی بـه زنـدگی امیتکبیـت 

د، بوبود. آرا  و ساکت، همای جایی که ایسلاده  امیرکبیرستانجا  نوبت »است. داشله 

اعـدا  بـود. خـود را بـا  روی کوبـشداشت یـا روبـه زانو زد، انگار که روی جانماز قتار

)همـای( یـا « کـتدمـیبسـت و بـه زمـیم نگـاه فتش قتمزرن  مـیخود بت سن  دسلای

(. اشـاره بـه 140)همـای: « قتمز شـده... دادویه خونرن  که از خنجتی خاکسلتی»

گتویـد. پـ  از محمتـد )ص( بـه دیـم اسـلا  حضـتت  اوتلیم ایتانی دارد که در دورای
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ا  بـوری بـود کـه آخـتیم ضـتبه»رسـید.  پیامبت )ص( به او خیانت شد و به قللرحلت 

(. تلمیحـی بـه داسـلای 841)همـای: « به دیوار بچسبانم شغاد خواهم او را مانندانگار می

ش مم همچنای که دوبـاره و صـدمیم بـار م»ش اد، بتادر رسلم دارد.  شـ ول خوانـدی قصـت

بـود  کـه هـا خـو گتفلـه کنای به ایم داسـلایمنوکهت، سلم و تور و ایتج بود ... مم آی

(. از 80 )همـای:« ا هـا گیـت افلـادهکتد  خود  هم در زنـدگی ایـم شخصـیتتصوتر می

 است.کتده  تلمیح بتای ایجاد تصویت بهلت در ذهم مخاب  اسلفاده

 

 استهلال براعت. 12

منلها مضموی مۀلخ با مقصود و منظور  ؛مۀلخ استنوعی حسم »ت اسلهلال، بتاع

(. نویسنده با انلخاب عنوای 818 :8838کامیار،  )وحیدیای« اثت، تناس  و هماهنگی دارد

ایم ی دیگت، گت تباهی، متگ، پوکی و ستگتدانی است. به بیاتداعی، «کلنل زوال»

آلود و تت از صحنش مهکیزی مناس کشد که هیچیم ای را پیشفلسفش بدبینانه ،عنوای

است و محیۀی بهلت از تاریکی به  مبهم که تما  خۀو  زندگی در میای آی محو شده

رسد. رمای با جملاتی مانند خانش ختاب و کهنه، عصت بارانی، لحظات ذهم نمی

گتفله، شده و مهکارافلاده، پنجتخ قدیمی شکسلهازهای قدیمی و رحم ش ، ساعتبی

رن  لام  نئوی حجلش شهدا که مانند نور ماه زده، انعکاس کمحیا  خی  و بارای

همچنیم بازتاب آی نور روی رن  سبز زیلونی و...  ،کتده صورت کلنل را روشم

است و با ماجتایی  افکنده رمای سایه دهد بدبینی بت کلتمی شود که نشایمی شتو 

 رو هسلیم.هبرو آلودیأس دردنا  و ستاست

 

 زیرینتیجه

 که ستا نابسامانی ها ودورانی پت از تلابم متبو  به تاریخ کلنل زوال رمای

ذهم و با کمک تداعی، احساس و تخیتل، حالات روحی سیتال نویسنده به شیوخ جتیای 

را در آزادی کامل، با موسیقی کلمات و با آهن  و رن  و هیجای به تصویت کشیده 
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آلود، مبهم و ضمم ارا ش تصویت واقعی جامعه، آی را با فضایی وهماست. او 

عتصش ورود عناصت شعتی بتای نویسنده . دهدمیاندیشانه به مخاب  ارا ه متگ

ویژه تشبیه بتای تقتیت حال مشبته و احساسات خیال به است. نویسنده از صور گسلتده

شبیه، بیشلت حستی به حستی و مفتد به زلحاظ بتفیم تتشبیهات ااست. بتده درونی بهته 

مفتد یا مفتد به متکت  یا متکت  به متکت  هسلند. همچنیم نویسنده بتای بیای مفاهیم 

آلود، و مهپتدازی هوای بارانی کند. منظتهمیانلزاعی، از تشبیه عقلی به حستی اسلفاده 

ها، درونی شخصیتتاریکی هوا و تتس، در کانوی توجته هسلند. ایم فضاها زندگی 

دهد. در ایم تأثیت قتار میهای آنای را از نزدیک تحت تمامی احساسات و اندیشه

مایش تصویتی ایم رمای، رمای، تصویت زوال و تباهی بت همش تصاویت غال  است. دروی

و  تتس، اضۀتاب و کابوس و پوکی است که نویسنده با اسلفاده از تشخیا، اسلعاره

ها تابخ نگتش سیاه و احساس حضور پتدازد. همش ایمی به بیای آی میعناصت زیباشناخل

شده، میزای های انجا اندیشی و تتدید است. با بترسیدردنا  آدمی در هسلی، متگ

 صورت نمودار زیت است:اسلفاده از انوا  تشبیه به

 
 1نمودار 

 

صورت نموداری به به کلنل زوالکنایه در  کارگیتی تشبیه، اسلعاره ودرصد به

 شکل زیت است:
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 2نمودار 

 منابع
 ، تهتای: نشت متکز.ساختار و تأویل متن(، 8874احمدی، بابک ) -

 ، تهتای: نشت هیلا.مردزان از خشم و هیاهو تا سمفونی(، 8873اسحاقیای، جواد ) -

کـارکرد تشـبیه در فضاسـازی رمـان سـمفونی      (، 8833رضا و سـارا حسـینی )اسدی، علی -

 .14-11، صا 83 خ، شمار84، فصلنامش مۀالعات زبانی و بلاغی، دورخمردزان

، 8نو، ج ، بوبیقای نظریة زیباشناسی تئودور آدورنو(، 8870اسلامی، شهتا  و کاظم امیتی ) -

 آرست.به کوشش منصور کوشای، تهتای: شتکت فتهنگی هنتی 

، 1نظت، دورخ  ، باغنسبت تصویر با ادبیاتشناسی در زیباییجستاری (، 8831لی )افلاکی، ع -

 .11-18، صا 8شمارخ 

، تتجمش شناسیاروپایی، فلسفه و نشانه سنتیّاستعاره از نگاه ادبیات (، 8838اکو، امبتتو ) -

 فتهاد ساسانی، تهتای: سورخ مهت.

، به کوشش منصور 8بوبیقای نو، جمان، زیباشناسی و نظریة ر(، 8870باخلیم، میکاییل ) -

 کوشای، تهتای: شتکت فتهنگی هنتی آرست.

 و فتهنگی.، تهتای: علمی ذهنسیّال جریان نویسی داستان(، 8837بیات، حسیم ) -

، تتجمش محمتدحسیم تاریخ و مسائل زیباشناسی(، 8831بیتدزلی، مونتوسی و جای هاس تس ) -

 . ، تهتای: هتم 0حنایی کاشانی، چ 

 تهتای: نشت گتدوی. ،کلنلزوال(، 1480/8831آبادی، محمود )دولت -

 01انسانی، شمارخ نامش علو  ، پژوهشنماد در اشعار سهراب سپهری(، 8830شتیفیای، مهدی ) -

 .884-888، صا 01و 

، تتجمش سودابه فضایلی، تهتای: 0، ج فرهنگ نمادها(، 8833-8830شوالیه، ژای و آلم گتبتای ) -

 جیحوی.

 ، تهتای: سمت.معانی و بیان (،8831شمیسا، سیتوس ) -

 ، تهتای: فتدوس.8، چبیان (،8874ـــــــــــــــــــ ) -
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ادبیات و زبای  ، رشد آموزشداستانبه زیباشناسی ای دریچه(، 8831سنگتی، محمتدرضا ) -

 .18-81، صا 11فارسی، شمارخ 

 امیتکبیت.، تهتای: چشم در چشم آینه(، 8813سلیمانی، محسم ) -

 ، تهتای: توس.کاویرمز و مثل در روان(، 8811سلتاری، جلال ) -

 ، تهتای: آگه.81، چ صور خیال در شعر فارسی(، 8838کدکنی، محمتدرضا )شفیعی -

 ، تهتای: سخم.1، چ بلاغت تصویر(، 8837رودمعجنی، محمود )فلوحی  -

 تهتای: سمت. ،زیباشناسی(، بدیع )از دیدزاه (8838کامیار، تقی )وحیدیای  -

، تهتای: دانشگاه علامه 8، چ 8ج  پارسی، سخن زیباشناسی(، 8813الدیم )کزتازی، میت جلال -

 بباببایی.

 ، تتجمش محمتدرضا ابوالقاسمی، تهتای: نشت ماهی.زیباشناسیفرهنگ (، 8831گوتت، ارای ) -

 ، تهتای: سخم.7، چ داستانیادبیات (، 8830میتصادقی، جمال ) -

 ، تهتای: هیتمند.8، چ زیباشناسی در هنر و طبیعت(، 8818نقی )لیوزیتی، ع -

 ، تهتای: اهورا. 8، چادبیبلاغت و صناعات فنون (، 8833الدیم )همایی، جلال -

و  و مجاز )ساختارزرایی، پساساختگرایی استعاره های قطب (،8834یاکوبسم، رومم ) -

 سازمایهنتی صفوی، تهتای: حوزخ کوروش  سجودی، تتجمشفتزای  کوشش، بهمطالعات ادبی(

 اسلامی. تبلی ات


